
  ظريفی ضياحسن 

  

  ؟ گفتمچه می

  

برنامه و تئوری بوديم و سرانجام گفتم؟ چه تزی مرا به اينجا کشانيد؟ آيا يک عده جوان مخبط بیچه می

  در درون زندان بايد روزگار بگذرانيم؟

گفتم ای بدانند مـن چـه مـیاين مختصر را من برای آن که بماند و شايد روزی نياز به آن باشد که عده

ها يکسره روانه گورستان شوم. پايه تئوريـک نويسم زيرا هميشه اين احتمال وجود دارد که از زندانمی

آورم و بديهی است که ايـن بسـيار نظريات من در باره وظايف کنونی مبارزين چنين بود که در زير می

مختصر و فهرست مسائل است و شرح هر قسمت خود نيـاز بـه بحـث و فحـص مفصـل دارد و خواننـدۀ 

  هشيار بايد متوجه اين مسئله باشد:

مـرداد شـروع   ٢٨کنون بر ايران حاکم اسـت از نظـر تـاريخی دوره جديـد حـاکميتش بـا  رژيمی که ا

ترين خصوصياتش همچنان تمام و کمال دست نخـورده های اصلاحات عمدهرغم همه ادعاد، علیشومی

مکراتيک ضـدد  ترين خصوصيات عبارتست از شيوه استبدادی حکومت در داخـل،باقی ماند و اين عمده

گاه امپرياليسـم در خاورميانـه بـودن و از نظـر مپرياليسم جهانی و اهـرم و تکيـهبودن، وابستگی تام به ا

اقتصــادی و اجتمــاعی و سياســی نمونــه و تيپيــک کشــوری کــه نئوکلنياليســم و اســتراتژی جديــد جهــانی 

مرداد [حزب تودۀ ايران] يک فرصت بزرگ تـاريخی را بـرای  ٢٨امپرياليسم در آن اعمال ميشود. در  

گـويم شـروع نـه پيـروزی، زيـرا پيـروزی قطعـی و يقينـی آميز انقلاب از دسـت داد، میشروع موفقيت 

هـای العملالمللـی و نحـوه عکسلات و تناسـب قـوای بيناانقلاب پس از شروع، بسـتگی بـه فعـل و انفعـ

 ٢٨رهبری انقلاب در ادامه پيروزمندانه آن شروع است. ولی به دلايل زير احتمال پيروزی انقـلاب در 

شـد وجـود داشـت و مل میمرداد حداقل در بخشی از کشور به ويژه بخش شمالی کـه تهـران را نيـز شـا

ترين مرداد آن لحظـه تـاريخی بـود کـه وظيفـه شـروع انقـلاب را بـدون کوچـک  ٢٨بعلاوه اين احتمال،  

  يدی بر عهده حزب گذاشته بود زيرا:ترد 

الف. از نظر اجتماعی تودۀ شهری به نحو فعالانه در حيات سياسی شـرکت داشـتند. اکثريـت شـکننده 

طبقه کارگر در شهرهای کارگری در زير پرچم حزب متحد بودند و متشکل شده بودند و اقشار ديگـری 

نيز در صفوف حزب متحد بودند و آماده قبول دستورات رهبری. ساير قشرهايی که از مصـدق حمايـت 

از مصـدق بـر کردند نيز آماده شرکت و يا حداقل حمايت از هـر نـوع جنبشـی بودنـد کـه بـه حمايـت می

حـزاب خاست و حتی انتظارشان اين بود که حـزب دسـت بـه اقـدام زنـد و حتـی برخـی از رهبـران امی



طرفدار مصدق آماده بودند در صورت اقدامی از جانب حـزب از آن حمايـت کننـد و بـر فـرض هـم کـه 

  شد.شدند و جبهه واحد تحت هدايت حزب طبقه کارگر به نحو واقعی عملی میکردند فوراً منفرد مینمی

ب. توده دهقان البته در مجموع آمادگی انقلابی کامل نداشت ولی حزب در بسياری از نقـاط از جملـه 

های خـود متحـد در نقاط شمالی، اراک و قزوين عده زيادی از دهقانان را جمع کرده بـود و در سـازمان

توانست با اعلام شعارهای مترقی ساخته بود و با توجه به فوريت [حل] مسئله فئوداليسم، بسيار زود می

  آنها را به صفوف انقلاب بکشاند.

ای از افسران حـزب در جريـان کودتـا داشـتند در ج. با توجه به نفوذ حزب در ارتش و نقشی که عده

  توانستند رهبری کودتا را فلج ساخته و ضربه جدی به آن وارد سازند.همان لحظات اول می

کردند و اين اقدام منطبـق بـا خواسـت و د. تمامی جامعه از هر اقدامی در سرکوب کودتا پشتيبانی می

مـرداد را بـا  ٢٨ارتجاع و امپرياليسم مبتکر کودتـا چنـين انتظـاری داشـت و کودتـای آرزوهايشان بود.  

نااميدی و به عنـوان آخـرين اقـدام شـروع کـرد و حتـی اميـدی بـه فـتح تهـران نداشـت. بـه همـين جهـت 

نيروهايی به رهبری بختيار و يک افسر ديگر در نزديک همدان و تبريز برای حمله بـه تهـران تـدارک 

بينيم همه شرايط عينی و ذهنی برای اقدام متناسب با کودتـا يعنـی حملـه ديده بودند. بنابراين چنان که می

نيسـم از ايـن وليـاقتی و ضـعف و اپورتقهرآميز و مسلحانه بـه آن آمـاده بـود ولـی رهبـری حـزب بـا بی

آميز را موقعيت استفاده نکرد و پس از کودتا نيز که تا قريـب يـک سـال امکـان اقـدام و شـروع موفقيـت 

داشت از اين کار سر باز زد تا بالاخره نيروهای حزب و تمامی مبارزان نه در يک نبرد بلکـه در يـک 

ايـن عـدم اقـدام نتـايج  دار سـپرده شـدند.ها و چوبـهنقشه و هدف گروه گروه به زنـدانهزيمت و فرار بی

مصيبت باری برای نهضت ضداستعماری و کمونيستی ايران داشت که حتی در حال حاضـر نيـز غلبـه 

رود و اين نتايج همچنان به عنوان مسئله در مقابـل مـا ترين وظايف مبارزان به شمار میبر آنها از مهم

ترين اين نتايج چنين است ـ(اين توضيح را بدهم که اين نتايج ارتباط ارگانيک با هم دارند مهم  قرار دارد.

  نی ندارد.)و هيچ کدام بر ديگری رجحا

مرداد موجب شد که حيات سياسی در جامعه پس از مدت کوتاهی فروکش کند   ٢٨عدم اقدام در   .١

ها بـود بـه دسـت فراموشـی سـپرده ها خاموش شود و سياست که کار روزمره تودهو شور انقلابی توده

  های کوچک روشنفکری و کارگری محدود شود.شود و مبارزه به محفل

مرداد باعث شد کـه تکليـف رهبـری نهضـت ضداسـتعماری در ايـران کـه در   ٢٨عدم اقدام در   .٢

رفت که به دست طبقه کارگر بيفتد دوبـاره در زيـر علامـت سـئوال قـرار گيـرد و مرداد می  ٢٨نه  آستا

 .عويق بيفتد ها دوباره به تبرای مدت 



مرداد باعث شد که حزب طبقه کارگر کاملاً متلاشـی شـود بـه طـوری کـه بـه   ٢٨عدم اقدام در   .٣

معيـت خاطر اينکه صـلاحيت رهبـری ـ بـه حـق ـ شـديدآ مـورد ترديـد بـوده هرگـز نتوانـد وحـدت و جا

 های ايران را تا کنون تأمين کند.کمونيست 

که جبهه واحد ضداستعمار کـه در صـورت اقـدام رهبـری بـه شد    مرداد باعث   ٢٨عدم اقدام در   .۴

شـد دوبـاره بـه عهـده تعويـق افتـد و عمل متقابل با کودتا تحـت رهبـری حـزب طبقـه کـارگر عملـی می

 همچنان لاينحل بماند و نيروهای نهضت ملی پراکنده و با دشمنی شديدتری به هم بنگرند.

مرداد به وجود آمد و چنين است مسائلی کـه امـروز   ٢٨چنين است نتايجی که از عدم اقدام حزب در  

  های غلبه بر آنها را با صداقت و گذشت و فداکاری بيابيم.در مقابل ما شديداً مطرح است و ما بايد راه

اسلوب قطعی و  رجی رژيم:های اخير، دلايل اعمال رفورم، سياست خامرداد تا دوران رفورم  ٢٨از  

مـرداد  ٢٨همه جانبه رژيم در حکومت تکيه بر سر نيزه و زندان بوده (و هست). تـا چنـد سـال پـس از 

شد، اگر چه در تمام تر عملی میو گستاخ ترپردههای اخير اين اسلوب بیيعنی مشخصاً تا دوران رفورم

مات رژيـم شد که چاشـنی تبليغـاتی گونـاگونی را ، سـرپوش اقـدامرداد کوشش می  ٢٨های بعد از  دولت 

ای دولت اقبال و شعار (کار) و از کجا آورده ،های زاهدی و علاءسازند مثل شعار مبارزه با فساد دولت 

معـه نزديـک مانـد يعنـی بـه ترکيـب طبقـاتی جامات در سطح مسخره اداری باقی میغيره. ولی اين اقدا

ها را جامعه دست گذاشت. آثار و نتايج اين رفورمهای اخير رژيم به ترکيب طبقاتی  شد. ولی رفورمنمی

هـای اخيـر بايـد دلايـل ايـن بايد نه کم و نه زياد درک کرد و فهميد. قبل از بررسـی آثـار و نتـايج رفورم

اند ها با يک سری دلايل داخلی و خارجی بسيار مهم که عميقاً به هم وابسـتهرفورم را فهميد. اين رفورم

  شود. دلايل داخلی:توجيه می

مرداد به بعد بورژوازی کمپرادور مالی و صنعتی در ايران به سرعت رشد يافـت يعنـی  ٢٨از   .١

مرداد در جامعه ايرانی کلاً به سود بـورژوازی کمپـرادور   ٢٨در حقيقت رشد اقتصادی جامعه پس از  

دهد و اين روابط بود و بديهی است که اين پديده خواه و ناخواه روابط بورژوازی را در جامعه رشد می

هـای قـديمی های دولتی به جای فئودالدستگاه کرد.در حد خود از نظر عينی بر ضد فئوداليسم عمل می

داد و اين عناصر بر طبـق وابستگان بورژوازی کمپرادور تربيت شدگان بورژوازی را در خود جا می

  کردند.و تا حد مقتضيات منافع خود اقدامات ضد فئودالی را تشويق می

های عينـی در يافـت کـه نمونـههای دهقانی تقريباً در سراسر کشور به سرعت رشد میناراحتی .٢

جرت دهقانان به شهر به صورت يک پديده غير قابل علاج کـه همـراه بـا ااين زمينه موجود است و مه

 های منفی بر روی حيات سياسی و اجتماعی مملکت بود ادامه داشت.واکنش



و يـک  ٣٧فشار تبليغاتی شديد روی توده دهقان از طريق راديوها به ويژه راديـو ملـی از سـال  .٣

 سری مسائل ديگر.

  

  علل خارجی

آموزی از حوادث جهـانی از جملـه حـوادث چـين، امپرياليسم جهانی به ويژه امپرياليسم امريکا با عبرت 

ها بتوانند تـوده کوبا، الجزاير، هندوچين به خوبی درک کرده بود که اگر اوپوزيسيون به ويژه کمونيست 

هـای دسـت دهقان را متحد سازند و وارد ميدان مبارزه کنند کارشان زار است، به همين جهـت بـه دولت 

های آنـان قـرار دارد کردند که نـوعی اصـلاحات ارضـی را کـه در رأس برنامـهنشانده خود توصيه می

شد و در حزب دموکرات امريکا حمايت میانجام دهند. اين تز به ويژه از طرف گروه کندی ـ فولبرايت  

سـال پـيش) و از  ١٣خواه قرار گرفت (در حـدود زير فشار آنها نيز مورد قبول اصولی حزب جمهوری

همان زمان نيز در برخی از کشورهای آسيايی و امريکای لاتين شروع به اجرا شد که نمونه روشن آن 

چند سال قبل از ايران به وسيله ايوب خان در پاکستان اجرا شد. ايـن تـز بـه طـور اصـولی مـورد قبـول 

امپرياليسم انگلستان نيز قرار گرفت ولی در نحوه اجرا کردن آن و اينکه رهبری اين جريانات به عهـده 

عوامـل کــدام يــک از آن دو باشــد اختلافــات و تضــادهای زيــادی آنهـا بــا هــم در ايــران پيــدا کردنــد. تــز 

های اجتماعی که در رأس آنها اصلاحات ارضی و بر حسب کشورها يـک سـری اقـدامات ديگـر رفورم

ــامل می ــز ش ــرا ني ــت وش ــا درس ــم ي ــد امپرياليس ــتراتژی جدي ــی از اس ــی ناش ــر عين ــوييم د از نظ تر بگ

نئوکولونياليسم است. وزارت خارجه امريکا بـه طـور رسـمی روی ايـن اقـدامات نـام «موانـع انقـلاب» 

اند زيرا اميدشان اين است که اين اقدامات بتواند از انفجار انقلابی جامعه جلوگيری کنـد و زمينـه گذاشته

  عينی انقلاب را ضعيف سازد. اما چرا اين تزها منطبق با استراتژی نئوکولونياليسم است به دلايل زير:

ــا توجــه بــه قــدرت اردوگــاه سوســياليزم، اســتراتژی سياســی امپرياليســم در  .١ در حــال حاضــر ب

اه مزبور اسـت، امـری کـه هـر گـاه در هـر کشـوری بـه وقـوع جلوگيری از پيوستن کشورها به اردوگ

سـازد، بنـابراين بـرای پيوندد زمينه و امکان عملی و عينی هر نفوذ بعدی امپرياليزم را غير ممکن می

ای، امپرياليسم در سياست سنتی خود داير به جلوگيری از رشـد جلوگيری از امکانات بالقوه چنين پديده

هـای کشـورهای جهـان صنايع و بورژوازی تجديدنظر کرده تا بدين وسيله بتواند در آمادگی عينی توده

سوم برای پذيرش افکار انقلابی اخلال کند. اين مسئله احتياج به توضـيح مفصـلی دارد کـه از حوصـله 

  اين مقال خارج است.

توانست با در بند نگه داشتن کشورهای ديگـر و حفـظ آنهـا در فقـر اگر در گذشته امپرياليسم می .٢

های آنها بپردازند، در حال حاضـر هـم از های پوسيده فئودال به غارت و چپاول ثروت مل و در نظامکا



پذير نيسـت و هـم از نظـر منـافع ويـژه اقتصـاديش چنـين چيـزی المللی اين کار امکاننظر موقعيت بين

ها در حد معينـی امکان ندارد زيرا کوشش امپرياليسم اکنون اين است که با بالا بردن سطح زندگی توده

امکانات و قوه خريد آنها را زيادتر کند تا بدين طريق بازار مصرف بـرای کـالای خـود ايجـاد نمايـد و 

گذشته طبيعت و شکل امپراتوری اقتصادی و سياسـی امپرياليسـم صـرفاً بـه صـورت صـدور   برخلاف

نيست، بلکه سـرمايه  بردن مواد اوليه از کشورهای مزبورمحصولات صنعتی به آن کشورها و بيرون 

های وسايل الکتريکی و محصولات شيميايی و ايجـاد سازی و کارخانههای اتومبيلبه صورت کارخانه

شــود و بــدين ترتيــب بــازار توليــد و مصــرف را انــواع و اقســام مونتاژهــا بــه ايــن کشــورها صــادر می

نمايد. از اينجاست که بورژوازی کمپرادور در ايـن کشـورها (از جملـه کشـور مـا) انحصاراً قبضه می

يابد و به همراه آن روابط بورژوازی. چنين سياستی اکنون در تمام کشورهای دنيـای سـوم کـه رشد می

تراتژی جديـد امپرياليسـم شود. برای اينکه خوب درک کنيم کـه اسـتحت تسلط امپرياليسم است عمل می

هـای ای از گزارش شورای ملی کنفرانس صنعتی امريکا را که بـر اسـاس بررسـی فعاليت چيست جمله

ها که فقط بر صدور کالای ساخته کمپانی امريکايی تنظيم شده است نقل ميکنم: «آن گروه کمپانی  ١٨٢

گويـد کـه: حـل میدهند.» گـزارش بـه عنـوان راهشده تکيه دارند به زودی مواضع خود را از دست می

 هايی را در خارج از کشور بسازند.»ها هر چه زودتر بايد تأسيسات و کارخانه«کمپانی

هـا بودنـد، با توجه به دو مطلب فـوق اگـر در گذشـته پايـه طبقـاتی اسـتعمار فئوداليسـم و فئودال .٣

ــاتی نئوکولونياليســم «کمپرادوريســم» و بــورژوازی کمپــرادور اســت. تحــت همــين  امــروزه پايــه طبق

ها توانيم بفهميم که چرا امپرياليسم مبارزه با فئوداليسم و فئودالضروريات است که اکنون به خوبی می

را تشويق و در برنامه خود قرار داده است. زيرا نتيجه کلی اين اقـدامات بـه طـور خلاصـه اينسـت کـه 

داری به مثابه منبع مواد خام و بازار مصرف و حفـظ کشورها را در چهارچوب اقتصاد جهانی سرمايه

 گذريم.المللی حفظ نمايد. دلايل ديگری هم در اين زمينه است که از آن میتقسيم کار بين

های اخير رژيم. در نحوه پياده کردن اين استراتژی دلايل داخلی و جهانی رفورم  ترينچنين بود عمده

انگلسـتان نيـز بـا  در ايران مسائل مهمی پيش آمد که لازم به تذکر است. چنانکه تذکر داديـم، امپرياليسـم

اين استراتژی به طور اصولی موافق بود. در هر کدام از کشورها که نيروی اساسـی تسـلط بـا يکـی از 

اين دو امپرياليسم بود اين استراتژی نوين تحت هدايت عاملين آن سياسـت بـدون بـه وجـود آمـدن تضـاد 

شد. چنان که در پاکستان که انگلستان در آنجا نفوذ قطعی و مسلط داشـت ايـوب خـان ای اعمال میعمده

ال برخـی کودتاهـا عـاملين سياسـت آن را انجام داد و در بعضـی از کشـورهای امريکـای لاتـين بـا اعمـ

اسـتراتژی را اجـرا کنـد؟ بـرای امريکا آن را اجرا کردند. چرا اهميت دارد که عامل کـدام سياسـت ايـن 

توانـد بـرای اجراکننـدگان آن در بـين اينکه اين استراتژی از آن چنـان اهميتـی برخـوردار اسـت کـه می



های مردم محبوبيت و نفوذ ايجاد کند و بالنتيجه برای مدت زيادی سکان سياسـی کشـور را از نظـر توده

قــديمی و  نجــا کـه امپرياليســم انگلسـتان نفــوذ رقيـب در دســت بگيـرد. در ايــران از آزمينـه اجتمــاعی بی

مرداد نفوذی به هم زده بـود کـه کـوس برابـری بـا   ٢٨پابرجايی داشت و امريکا نيز مخصوصاٌ پس از  

زد، انجام اين استراتژی مدتی در ميان رقابت انگلستان و امريکا معطل مانـد. امريکـا نفوذ انگلستان می

های دراز در های انگليسی کـه سـالخواست اين استراتژی را به وسيله عاملين خود با فداکردن مهرهمی

تر های نفـوذ خـود را مسـتحکمنجـام دهـد و بـدين ترتيـب پايـهرأس کارها بودند و به شدت منفور بودند ا

  های سياسی هدايت جامعه را در دست داشته باشد.سازد و بتواند با خاطر جمعی بيشتری اهرم

هـايش. شـاه در ايـن ميانـه خواست اين اسـتراتژی انجـام يابـد ولـی بـدون فـدا شـدن مهرهانگلستان می

ای کـه بـا نزديکی بيشتری با سياست انگلستان داشت زيـرا اولاً بـا توجـه بـه روابـط قـديمی و صـميمانه

هـای انگليسـی در حقيقـت بـه هترسيد؛ ثانياً فدا شـدن مهرعواقب اين کار برای خود می  مالکين داشت از

هايش بود به همين دليل در مقابل فشار امريکـا مقاومـت ترين دارودستهای از نزديکمعنی فدا شدن عده

کرد و بديهی است که خود عوامل فئوداليسم نيز که در کادر سياسی مملکت ريشه عميق داشـتند نيـز می

کردند. فراموش نکنيم آنها بود مقاومت سختی میتژی که متضمن فدا شدن منافع آتی  در مقابل اين استرا

نمودنـد تبليـغ اين اقـدامات را بـه صـورت تزهـايی کـه چـاپ می  ٣٧که گروه امينی ـ ارسنجانی از سال  

  نمودند.می

خواست به هر قيمت شده ايـن اسـتراتژی کرد، ولی امريکا میشاه در مقابل فشار امريکا مقاومت می

را که ضرورت حياتی داشت انجام دهد. اينجا بود که کودتای سرلشکر قرنی که ارتباط نزديکـی هـم بـا 

گذاری شد که البته شکست خورد. پس از اين کودتـا بـود کـه در زمـان دولـت اقبـال در امينی داشت پايه

تنظـيم شـد و در اوايـل سـال معنی بود)  اولين قانون اصلاحات ارضی ( که بسيار مسخره و بی  ٣٨سال  

پس از آنکه به صورت شير بی يال و دم و اشکم در آمد از تصويب مجلس شورا گذشت ولی هنـوز   ٣٩

کند. بـه همـين جهـت بـود خواست از زير بار آن شانه خالی تا اجرای آن فاصله زيادی بود. شاه علناً می

ها را در طی همين کشمکش داد و بدين ترتيـب آيزنهـاور را ترسـاند. که مانور نزديک شدن به شوروی

ولی روی کار آمدن گروه جان اف کندی فشار آمريکا را زيـاد کـرد. بـه محـض روی کـار آمـدن کنـدی 

کمک مالی دولت آمريکا به ايـران قطـع شـد و تضـاد سياسـی بـين امريکـا و انگلسـتان در ايـران شـدت 

 ٣٩گرفت. از نتايج اين تضاد و مسائل داخلی ديگر بود که نيروهای ملی فرصت يافتنـد کـه در سـالهای 

ها و کمبودهـايی نظر از همه ضـعفدوباره سر بجنبانند و اين دوره سه سال فعاليت علنی صرف  ۴٢تا  

زيرا اين فعاليتهـا  يستی بود.يروهای کمونه مهمی به ويژه برای نخورد دارای نتيجکه در آن به چشم می

مرداد آب  شود و نيروهای چپ آگاه، همـديگر   ٢٨باعث شد که يخ سوءظن و آتمسفر وحشتناک پس از  



را پيدا کنند. در همين زمان شاه و انگلستان در زمان دولت شريف امامی مانوری مجدداً در نزديکی بـه 

شوروی دادند ولی با فشار شديد امريکا برای روی کار آمدن امينی و با استفاده از تهديد جبهـه ملـی کـه 

به فعاليت پرداخته بود و شاه و انگلستان به شدت از آن واهمه داشتند، بالاخره موفق شـد گـروه امينـی ـ 

ارسنجانی را روی کار آورد. در برنامه اين گـروه کـه در رأس آن اصـلاحات ارضـی قـرار داشـت در 

شد که همـه از رجـال سرشـناس هيئـت حـاکم و دوسـتان بينی میعين حال يک سری محاکماتی نيز پيش

نزديک شاه و انگلستان بودند. پس از مدت کوتاهی شاه با قول به امريکا کـه شخصـاً ابتکـار اصـلاحات 

ارضی را بدون عدول از آن به دست گيرد، ابتکار را از دست گروه امينی ـ ارسنجانی که نفـوذ زيـادی 

  به ويژه در دهات بهم زده بود و اين مايه وحشت شاه بود خارج کرد.

هـای لازم به يادآوری است که تمام کارهـای تبليغـاتی بـزرگ در زمينـه اصـلاحات ارضـی و رفورم

م ـ کنگره آزاد زنان و آزاد مردان و غيـره و پـس از واخير پس از سقوط امينی انجام گرفت مثل رفراند 

شدت گرفتن ابتکار شاه دوباره به قلع و قمع مخالفين سياسی خود از جمله جبهه ملـی ـ دانشـگاه و غيـره 

گسترش قدرت استبداد فردی شـد و  هاکه سربلند کرده بودند پرداخت و بدين ترتيب نتيجه سياسی رفورم

مرداد بـه ايـن حـد نرسـيده بـود، دسـتگاه حتـی مخـالف  ٢٨در واقع عمق و وسعت استبداد هرگز بعد از 

  کند.ها را هم ديگر تحمل نمیها و بقائیامينی

خـورد. نزديکـی بـه شـوروی و از نظر سياست خارجی رژيم نيز چيزی «مستقل و ملی» بـه چشـم نمی

المللی و منافع خاص شاه و سياست انگلسـتان اسـت ـ از نظـر بلوک شرق ناشی از يک سری مسائل بين

کننـده ايـن سياسـت اسـت. تخفيـف   المللی نزديکی عمومی سياست امريکا و شوروی مجوز و توجيـهبين

های نظير ايـران خطـر فـوری روی خـود از جانـب شـرق [را] ديگـر جنگ سرد باعث شد که حکومت 

احساس نکنند و با علم به اينکه اگر روزی خطری از جانب بلوک کمونيست آنهـا را تهديـد کنـد بـه هـر 

حال و در هر صورت پشتيبانی امريکا را پشت سـر خواهنـد داشـت در کـادر محـدودی بـه معـاملات و 

بـازی ايـن بازی ديپلماتيک با شوروی و حتی چين و ساير کشورهای سوسياليستی پرداختنـد. در ايـران 

  ظاتی به شرح ذيل است:همراه با ملاح

اعـراب و اسـرائيل در خاورميانـه) امپرياليسـم   ١٩۶٧از نظر کلی (به ويژه تا قبـل از جنـگ ژوئـن  

نگـرد در امريکا به دليل اينکه امپرياليسم مسلط جهانی است و مسائل را بـا ديـد جهـانی و بلنـد مـدت می

اجرای اين استراتژی عمومی که مانع از جذب قطعی کشوری در بلوک سوسياليستی شود و کشورها را 

ای هـا و انعطافـات ويـژهداری حفـظ کنـد، نرمشبه هر حال در کادر اقتصـاد و سياسـت جهـانی سـرمايه

دهد. کافيست به ياد آوريـم کـه داد و میکمونيست نشان میه کشورهای ضدامپرياليستی ولی غيرنسبت ب

انگلسـتان کـه  داشـت ولـی امپرياليسـمتا قبل از جنگ ژوئـن مصـر هنـوز از امريکـا کمـک دريافـت می



توانـد تحمـل ترين منطقه منافع جهانی آن است کمتـر میهايش به ويژه در شرق سوئز که بزرگسياست 

ی يـک روز هـم خطـری بـرای منـافع هـا حتـهای مترقی بکنـد زيـرا ادامـه وجـود ايـن حکومت حکومت 

های مترقی منطقه است، يعنی بريتانياست، به همين جهت دائماً دست اندرکار اخلال دائمی در کار رژيم

برداری آنی دارد نه طويل مدت، شاه هم در اين جنبه سياسـت انگلسـتان بـا آن سياستش جنبه آنی و بهره

شـود. در اين ناحيه مستقيماً خطری بـرای رژيمـش محسـوب می های مترقیهمراه بود زيرا وجود رژيم

برای فهم اين قضيه کافيست در نظر بگيريم و مقايسه کنيم که چگونه وجود کوبـای انقلابـی، رژيمهـای 

سازد. بنابراين بهبود روابط ايران و شوروی اگـر پوسيدۀ مجاور کوبا را در امريکای لاتين هراسان می

هـای آن و  nuanceالمللی بـه وجـود آمـده اسـت ولـی بـه اصـطلاح چه از نظر کلی در کادر روابط بين

تر منافع شـاه و انگلسـتان. زيـرا کـاملاً معلـوم اسـت کـه دامنه اين بهبود چيزی بود ناشی از پيوند عميق

آمريکــا از دامنــه نفــوذ اقتصــادی شــوروی در ايــران خوشــايند نيســت ولــی انگلســتان بــه عنــوان رقيــب 

ای از طـرف آمريکـا بـر تر آمريکا از تداخل نفوذ شوروی در ايران به عنوان عامـل ترمزکننـدهضعيف

زيـر پـايش بـه ناگـاه   بـرد کـه نگـذارد کند و همين استفاده را نيز شاه میروی نفوذ و منافعش استفاده می

دهد که بتواند همه نيرو خالی شود و به علاوه قطع فشار شانتاژ از شرق سوسياليست به رژيم امکان می

و امکانش را در جهت نقش همراه و کمک امپرياليسم در منطقـه خاورميانـه، بـدون دغدغـه و نـاراحتی 

ای توقف ادامه دارد، بعلاوه بهبود روابط با شوروی از نظر ذهنی خيال انجام دهد کاری که بدون لحظه

شـود و بـر اراده و عينی خود عاملی است که به هـر جهـت حيثيتـی بـرای رژيـم در داخـل و خـارج می

ترين خطوط اين تحليل همچنان گذارد. عمدهتأثير منفی میها)  ایبرخی مبارزان کمونيست (به ويژه توده

  .اند صحت و درستی خود را حفظ کرده

های اخير را بايد از دو جنبه يعنی از جنبه اجتماعی و سياسی در جامعه ايران و از جنبه تأثير رفورم

ای بـه آن کـم بهـا تأثير در موقعيت مبارزين و شرايط مبارزين بدون تعصب و بدون اينکه در هيچ جنبه

بيت آن اصـلاحات هـا و شـاهداده شود يا پرُ بها داده شود مورد تحليل قرار داد. بهترين جنبـه ايـن رفورم

سـال قبـل از اصـلاحات   ۵٠ارضی است. فئوداليسم ايران کـه در طـی تـاريخ حيـات خـود بـه ويـژه در  

ای بـر آن وارد آمـد، ايـن اخيـر ضـربه خردکننـدهارضی آخر ضربات زيادی خورده بود، با اصـلاحات 

ارضی قبل از همه بر بزرگ مالکی نفوذ ولی ضربت قطعی را وارد ساخت ولی هنوز بودن اصلاحات  

ای که خود شکلی از ادامه فئوداليسم است، وجود روابـط های اجارهدرصد دهقانان در زمين ۶٠بيش از 

  فئودالی را در جامعه ايرانی باقی گذاشته است.

ببينـد و   عی مالک در دهات به شدت زياد لطمهاصلاحات ارضی باعث شد که قدرت سياسی و اجتما

دهقان کم و بيش به سوی حيات سياسی کشيده شود که اين از نظـر تـاريخی امـری اسـت بـرای نهضـت 



بسيار مثبت. اصلاحات ارضی تا چند سالی اميدهای زيادی در توده دهقان برانگيخت ولی رژيم به دليل 

اينکــه از نظــر ماهيــت طبقــاتی در چنــان حــدی نيســت کــه مبــارزه بــا فئوداليســم را در ســطح سياســی و 

نجام اين اصلاحات ملاحظات و منافع سياسی ناشی از حفظ اجتماعی تمام و کمال انجام دهد و چون در ا

رژيم در مرحله اول قرار دارد تا ملاحظات و منافع سياسی تـوده دهقـان، نتيجـه اينکـه در حـال حاضـر 

کوشد که هر روز به نامی اين بيند، اگر چه دستگاه میتوده دهقان اميدهای خود را مواجه با شکست می

  سازد.اميد را زنده نگهدارد ولی عينيات ملموس امروزه دهقان را با حقايق بيشتری آشنا می

پابرجاترين حاميان رژيم در توده دهقان آنهايی هسـتند کـه زمينـی را در مرحلـه اول در طـی اقسـاط 

خريدند و اين حمايت هنوز ادامه دارد. به علاوه نواقص اصلاحات ارضی ـ وجود اجاره در کنار ملـک 

فروخته شده به دهقان در حالی که هر دو يک وضع و يک آرزو دارند ـ وجوداقسـاط اجـاره و فـروش ـ 

های سابق دهقانان به مالـک ـ و مخصوصـاً هـدف عمـومی رژيـم از اصـلاحات از بين نبردن بدهکاری

فئودالی که بـه هـر حـال بـرای دهقـان داری به جای مالکيت ارضی يعنی جانشين کردن مالکيت سرمايه

کلاهی از نمد نخواهد بود، تضادهای جديدی در عرصه روستای ايران به وچود آورده اسـت کـه معلـوم 

است حل درست اين تضادها به نفع توده محروم دهقان از ظرفيـت سياسـی و طبقـاتی رژيـم بسـيار دور 

است و سازمان اداری و بوروکراسی فاسد مملکت نيز قادر به انجام وظايف مهمی که در اين زمينه در 

مقابلش قرار دارد نيست. بدين ترتيب ماه عسل تبليغاتی رژيم در روستا پايان پذيرفت و اکنون هم رژيـم 

بـرداری مکـان بهرهو هم دهقان با مسائل عينی ملموس روبرو هستند و به همين جهت در حال حاضـر ا

از وضع روستاها را ممکن ساخته است. سياست صنعتی رژيم در کادر تقويت بورژوازی کمپـرادور و 

های بزرگ و کوچک شده سرمايه امپرياليستی خارجی دور ميزند. مملکت تبديل به چراگاه همه تراست 

هـا و غربی، ژاپن و کشورهای اروپايی همه در صـنايع و بانک  است. امريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان

دهد که مجموعه سيستم اند و اين کار را آگاهانه رژيم برای آن انجام میگذاری کردهدن ايران سرمايهامع

دهد کـه امپرياليسـم جهـانی داری را در حفظ خود ذينفع سازد و به علاوه حقايق نشان میجهانی سرمايه

خواهد بلکه به عنوان يک سرپلُ اقتصادی نيز از ايران نه تنها به عنوان يک سرپلُ سياسی و نظامی می

های اصلاحاتی از قبيل سهيم کـردن کـارگران در سـود چنين نقشی برای آن قائل شده است. ساير برنامه

  تر از آن است که کسی را فريب دهد.ها و آزادی زنان و غيره مسخرهکارخانه

اکنون در پرتو آنچه که تا کنون گفتيم وضع عمومی رژيم از نظر افکار ملت چيست: رژيـم عليـرغم 

گاه عمده حکـومتش «زور» اسـت. مليتاريزاسـيون زنـدگی مانورهای اصلاحاتی همچنان اسلوب و تکيه

رود که در روستاها نيـز آن را بـه کمـک سـپاهيان هاست که انجام گرفته و میاجتماعی در شهرها مدت 

دانش و بهداشت و غيره به انجام برساند و خلاء قـدرت ناشـی از ضـعف مالـک در دهـات را بـا قـدرت 



شهرها همچنـان بـيش از هـر موقـع ديگـری بـا رژيـم آشـتی ناپـذير بـاقی کند. سکنه    روابسته به دولت پُ 

هـای جديـدی از هماندند. هرگز اين اندازه رژيم در شهرها دشمن نداشت و حتـی پـس از اصـلاحات گرو

جنبش توده خرده بورژوازی شهری که تا گذشته نزديک نسبت به نهضت حالت منفی داشتند تحت تأثير 

انفجـار انقلابـی نزديـک  به صف مخالفين پيوستند. در روستاها البته توده دهقان در حالت  اله خمينیآيت

گيرد و به هر حال در مجموع وضع طوری است که در د ولی بيش از پيش نارضايی اوج میقرار ندار

ــد يــک برخــورد بــين ملــت و رژيــم، دســتگاه از تــوده دهقــان بــه عنــوان نيــروی ذخيــره خــود نمی توان

های طبقاتی که به توده دهقان دارد زودتر قـادر بـه جلـب برداری کند، بر عکس نهضت با نزديکیبهره

  حمايت اخلاقی توده دهقان و سپس در طی زمان به جلب حمايت عملی آن است.

رسيم  که در چنين شرايطی که وضع عمومی رژيم چنـين اکنون به اين مسئله بسيار مهم و حياتی می

ای مثـل هـای شـناخته شـدهکند و حتی طاقـت فعاليـت تيپ است، و هر گونه صدای مخالف را هم خفه می

سـال اسـت  ٧هضت قرار دارد. اين مسئله در حـدود ا را هم ندارد چه راهی در مقابل نهها و بقايیامينی

گوينــد راه ای میشــود. عــدهکــه فوريــت پيــدا کــرده و دو جــواب مختلــف بــه طــور کلــی بــه آن داده می

گوينـد راه قهرآميـز کـه ای ديگر میدار آن است و عدهآميز که رهبری حزب توده در خارج علممسالمت 

های مختلف و با طرز فکرهای مختلف طرفدار آن هسـتند و مـن طرفـدار ايـن راه هسـتم. رهبـری گروه

حزب مدعی است که شرايط عينی و ذهنی مساعد و مناسب برای اعمال راه قهرآميز وجود ندارد يعنـی 

نفجاری در جامعه نيست، نـه اعتصـابی، نـه برخـوردی، نـه دعـوايی، خلاصـه آن از نظر عينی حالت ا

وضعی نيست که لنين گفته است لازمه هر انقلابی است يعنی «طبقه کارگر ديگر نتواند حکومت کنـد و 

زندگی کند»، از نظر ذهنی هم سازمان لازم و قوی که بتوانـد انقـلاب   طبقه محکوم هم نتواند مثل سابق

را هدايت کند و تشکل لازم در طبقه کارگر وجود ندارد. البته رهبری حزب اين حرف را جـرأت نکـرد 

زير فشار افکار در داخل و خارج کشور پلنوم يازدهم کميتـه مرکـزی   ۴٢يک باره بزند. در اوايل سال  

آميز را هـای قـانونی و مسـالمت ای اعلام کرد که در شرايط کنونی که رژيـم همـه راهحزب در قطعنامه

ماند. پس از اين پلنوم، نيروها فشار آوردند حالا که بسته است راهی جز توسل به راه قهرآميز باقی نمی

ماند بنابراين فعاليت سياسی و عملی خـود را بـرای اعمـال ايـن راه متمرکـز راهی جز راه قهرآميز نمی

دی به راه قهرآميز ندارد و آنچه اگويد و اعتقسازيد ولی برای من معلوم بود که کميته مرکزی دروغ می

گفته است زير فشـار و بـرای در رفـتن از زيـر فشـار بـوده اسـت، کمـی بعـد قضـيه   ١١را که در پلنوم  

  روشن شد.

رهبری حزب دوباره اعلام کرد که «درست است که در شرايط حاضر تنهـا راه، راه قهرآميـز اسـت 

ولی در حال حاضر شرايط عينی نامناسب و شرايط ذهنی نامساعد است». من جواب دادم کـه مـا بـا در 



توانيم حکم کنيم که تنها راه کدام است. اگـر شـرايط عينـی و ذهنـی نظر گرفتن شرايط عينی و ذهنی می

معنی است و اين چيزی نبـود متناسب باشد گفتن اينکه راه قهرآميز، تنها راه است حرف بیمساعد و نانا

[جز] البته روحيه اپورتونيستی و به قول لنين مثل مار در ميان قطرات ناسخ و منسوخ يکديگر خزيدن، 

ح نيست و ما ت و اعلام کرد که راه قهرآميز صحيو بالاخره پس از چندی رهبری خجالت را کنار گذاش

بايد مبارزه را به شعارهای تاکتيکی محدود کنـيم و از اصـرار روی شـعارهای اسـتراتژيک خـودداری 

ورزيم. اين ديگر آخرين شاهکار بود که حزبی اعلام کند شـعارهای اسـتراتژيک يعنـی کشـک و اعـلام 

افزايش حقوق ـ خروج ايران های سنديکايی ـ کند که بايد ما کوشش خود را متوجه مبارزه در راه آزادی

ای ـ گويد که چه نوع مبارزهها کند. اما هرگز نمیهای نظامی و چيزهايی از اين قبيل کّلی بافیاز پيمان

تواند مطرح باشد. اگر بـه زبـان غيـر ديپلماتيـک بخـواهم و اصلاً در چنين شرايطی چه نوع مبارزه می

شود ـ صبر و انتظـار ـ ايـن معنـی   شود که بايد صبر کنيم تا ببينيم چه مینظر رهبری را بگويم اين می

گويم راه قهرآميـز درسـت اسـت و منطبـق بـا راه حقيقی کميته مرکزی حزب توده است. اما من چرا می

  ضروريات جامعه ما؟

ترين فعاليـت علنـی وجـود نـدارد، در شـرايطی کـه رژيـم حتـی در شرايطی که امکـان کوچـک .١

دهد صحبت از مبـارزه مبارزه برای تقليل شهريه را با زندان و سربازی فرستادن دانشجويان پاسخ می

شود در سطح جامعه هـيچ تواند ناشی از ترس و ضعف باشد. اينکه ديده میآميز کردن فقط میمسالمت 

شـود بـه خـاطر آن نيسـت کـه تضـادی در بطـن جامعـه وجـود نـدارد و يـا حالـت گونه جنبشی ديده نمی

ای اسـت کـه بـر جامعـه سابقهيم نيست بلکه اين به خاطر استبداد خشن و بیآميزی نسبت به رژمخالفت 

ت سال اخير آموخته است که از تظـاهرا ١۵کند و مانع از فوران تضاد است. توده در طی حکومت می

گاهی ندارد تا مخالفت خود را بروز دهـد. شود، توده تکيهای عايدش نمیخيابانی و اعتصاب هيچ نتيجه

توده اميدش را از دست داده است. توده آماده است که حمايت اخلاقی خود را نثار افرادی کند که گلولـه 

حزب توده شرايط انفجاری در جامعه وجود ندارد اين برای   اگر به اصطلاحدهند.  را با گلوله پاسخ می

آن نيست که واقعاً چنين چيزی نيسـت بلکـه بـه خـاطر آن اسـت کـه سـرپوش سـنگين خفقـان و اسـتبداد 

رحمانه به زور مانع تبلور علنی و تظاهر آن شده است و بعلاوه انقلابيون از نظر من نقـش بزرگـی بی

نی چيزی نيست که يک ديوار چين آن در تکميل و جهش دادن به شرايط عينی انقلاب دارند. شرايط عي

راه  د تـا خـود بـه خـود درسـت شـود. انتخـاب را از افراد انقلابی آگاه جدا کرده باشد و بايد منتظر باشـن

به مبارزه کشـيده شـود ولـی اشـتباه نکنـيم شـروع راه   دهد کهگاه را میقهرآميز به توده اين اميد و تکيه

سازد، چرا در شرايطی که مبارزه ای مطلب را روشن میقهرآميز به منزله انجام انقلاب نيست. مقايسه

ها، پخش اعلاميه دستار نويسـی صـحيح آميز منطبق با وضع کشوری است تظاهرات، ميتينگمسالمت 



ايی به سوی انقلاب است، اينهـا است: ايا اين کارها انقلاب است؟ خير، اينها انقلاب نيست، اينها ره گش

ير گذاشتن روی شرايط عينی و ذهنی انقلاب است، در شرايطی هم که چنين اعمـالی ممکـن نيسـت، تأث

يـم، انقـلاب مـؤثر رژهای پـارتيزانی، تـرور خيانتکـاران و افـراد های نظامی، تشکيل گروهخرابکاری

کند کـه گشايی از طريق قهرآميز به سوی انقلاب عمومی خلق است. حزب توده خيال مینيست بلکه ره

تواند چند سالی صبر کند تا يک سازمان بزرگی تشکيل دهـد، وحـدت را بـه وجـود آورد و آن وقـت می

فهمد که در شرايط کنونی ايران فقط در جريان مبـارزه از طريـق بزند. ديگر نمی مناسب  دست به عمل

 تـوان شـرايط ذهنـی را تقويـت کـرد،ترين راه يعنی در جريان اعمال راه قهرآميز اسـت کـه میصحيح

  سازمان حزبی را گسترش داد و تشکل طبقه کارگر را افزون ساخت.

رسيم که اعمال قهرآميز در شرايط کنونی جامعـه ايرانـی با توجه به مطالب بالا به اين مسئله مهم می

ترين راه ممکـن اسـت و اعمـال ايـن راه فقـط آميز بسته است تنها راه و صـحيحهای مسالمت که همه راه

دهـد کـه . زيـرا امکـان میبرای نهضت ارزش تاکتيکی ندارد بلکه واجد ارزش بزرگ استراتژی اسـت 

نجـام وظـايف مسائل و مشـکلاتی را کـه در مقابـل نهضـت قـرار دارد و مقـداری از آن ناشـی از عـدم ا

شـمردم حـل کنـد. يعنـی اعمـال راه قهرآميـز بـر    مرداد است که قـبلاً   ٢٨انقلابی رهبری حزب توده در  

گاه و ملجـايی بـرای تبلـور ها تکيـهها برگردد، تودهدهد که مبارزه سياسی دوباره به ميان تودهامکان می

های خود و تسريع آن پيدا کنند و اميد به آينـده را بازيابنـد، آن وقـت هـر اعتصـاب ، هـر جنـبش مخالفت 

  گيرد.کوچک يا بزرگ، صنفی يا غير صنفی در کادر مصالح عمومی نهضت قرار می

و حـزب  های ايـراندهد که در جريـان عمـل، جامعيـت کمونيسـت اعمال راه قهرآميز امکان می .٢

طبقه کارگر ايران دوباره به وجود آيد و احياء شود، اين همه نيـروی پراکنـده کمونيسـتی در ايـران کـه 

زنند فقط در جريان عمل انقلابی مشخص است که وحدت را باز خواهنـد هر کدام سازی برای خود می

  يافت.

اکنون وضع طوری است که هر گروه کمونيستی يا حتی غير کمونيستی موفق به شروع راه قهرآميز و 

  ادامه آن شود، رهبری اوپوزيسيون را پس از مدت کوتاهی به عهده خواهد گرفت.

دهد که اتحاد همه نيروهـای ملـی ضـد رژيـم در جريـان عمـل بـه اعمال راه قهرآميز امکان می .٣

های را از اين طريق است که جبهه واحد عملاً و با قدرت به وجود خواهد آمد، نه در اتاقوجود آيد، زي

زدن بدون ارائه راه مشخص و معينی برای مبـارزه،   ، واحد در بستۀ مذاکره، بنابراين فرياد جبهه واحد 

خود و ديگران را فريب دادن است. تذکر اين نکته در اينجا ضروری است کـه بـر خـلاف نظـر حـزب 

داننـد بايـد گفـت کـه عـدم وحـدت مرداد را عدم وحدت نيروهای ملی می  ٢٨العلل شکست  توده که علت 

ابلـه بـا العلل شکست بلکه خود مولود و معلول عدم تحـرک رهبـری حـزب در مقنيروهای ملی نه علت 



خاسـت همـه نيروهـای ملـی را تحـت رهبـری خـود متحـد می. اگر حزب به مقابله با کودتا برکودتاست 

ساخت. امروز نيز گروهی که بتواند راه قهرآميز را شروع کند و ادامه دهد رهبری همـه نيروهـای می

ملی را به دست خواهد گرفت و حتی اين گروه اگر کمونيست هم نباشد کسب چنين رهبری در نهضـت 

  بسيار محتمل است.

دهد که در جريـان عمـل خيلـی زود هـدف و سوسياليسـم را بـرای اعمال راه قهرآميز امکان می .۴

نکه احتياج باشد وقت و انرژی ديگری برای اين کار تلف کرد. در شـرايط نهضت انتخاب کرد بدون اي

المللی مبارزه واقعی بر ضد امپرياليسم از حرکـت بـه سـوی سوسياليسـم جـدايی ناپـذير شـده کنونی بين

است. چنين است اهميت بزرگ استراتژيک اعمال راه قهرآميز. بديهی اسـت کـه اعمـال و اجـرای ايـن 

ــی را می ــداکاری بزرگ ــل دارد، ف ــی در مقاب ــت و راه، مشــکلات بزرگ ــت و گذش ــت و فراس ــد، دق طلب

کند. چگونگی پياده کردن اين راه، مسـئله فنـی و نظـامی دقيقـی اسـت هوشياری عظيمی را اقتضاء می

ولی به طور خلاصه بايد گفت که هدف اصلی اعمال راه قهرآميز، گشودن يک جبهه نظـامی بـر عليـه 

گويم جبهه نظـامی منظـور جبهـه نظـامی بـه مفهـوم کلاسـيک آن نيسـت بلکـه بـه رژيم است. وقتی می

کنـد و نيـروی کنـد، حملـه میبـرداری میمنظور داشتن نيروی مسلح اسـت کـه از مسـائل سياسـی بهره

دهد. پس از شروع ديگر همه کارها دهد و کم کم خود را رشد میرمی جنگ پارتيزانی را تشکيل میاه

مجاز است، از تخريب تـا تـرور خـائنين ـ از آتـش زدن تـا ربـودن مخـالفين نهضـت. پيـروزی شـروع 

يافتن کنندگان اين است که بتوانند با شروع راه قهرآميز آن را ادامه دهند ـ شروع آسان است ولی ادامه 

مشکل است و پيروزی اين راه ـ نه پيروزی به معنی در دست گرفتن حکومت، بلکه پيروزی به معنـی 

هـا ـ مربـوط و منـوط بـه ايجـاد تناسـبی اسـت بـين کـار در اثبات حقانيت و صحت اين راه در بين توده

شهرها از نظر سياسی ـ و کار تبليغاتی در خارج از کشور و کار نظامی خارج از شـهر. بـديهی اسـت 

تر، تر، روشـنگاه اوليه اين راه نيروهای شهری هستند، زيرا نيروهای شـهری آگـاهکه به نظر من تکيه

  ترند.تر و آمادهمقدم

نـد توافقط در طی زمان طولانی و با کار دشوار و ارائه شعارهای درست طبقاتی است که بعـدها می

، البته نبايد خيال کرد تا گروهـی شـروع بـه کـار کـرد همـه شـهر راه توده دهقان را به نهضت جلب کند 

افتند دنبالش ـ خير ـ بلکه منظور اين است که در شهرها به ويژه شهرهای بـزرگ چنـين گروهـی از می

حمايت اخلاقی عظيمی که مقدمه حمايت عملی بعدی است برخوردار خواهد بود. کوشش گـروه شـروع 

که در خـارج از شـهر   يات نمايشی در همان اولين ساعاتینجام يک سری عملکننده بايد اين باشد که با ا

آگـاه سـازد و در  کند، توده شـهرهای بـزرگ، حـداقل تهـران را، از ايجـاد جنبشـیشروع به عمليات می

و  (Isole) مکـان منـزوی کـردنخارج نيز بلافاصله دست به عمل تبليغاتی وسيع بزند تا برای دستگاه ا



بايد طوری باشـد کـه دسـتگاه نتوانـد  شود خفه کردن آن وجود نداشته باشد ـ نوع کاری که در شهرها می

  آن را از چشم مردم مخفی سازد و يا وارونه جلوه دهد.

  

  المللی شودبايد کوشيد مسئله فوراً بين

کند بايد طوری باشد که برای دستگاه امکـان مـانور روی اهداف سياسی که اين جريان را انتخاب می

حداکثر ممکـن نيروهـای جامعـه را نشينی آشکار ممکن نباشد و بايد طوری باشد که  شعارها بدون عقب 

از آنجا که در شرايط حاضر ـ رژيم سلطنتی و شاه در مرکز سياست کشور قرار دارد ـ   به دنبال بکشد،

مجتمع و متحد کننده حداکثر نيروهای جامعه باشد، از نظر طبقاتی و اجتمـاعی تواند  شعار جمهوری می

نيز شعارهای مناسب وجود دارد و بايد با آگاهی از همان لحظه اول اقدام، آن را مطرح کرد که دسـتگاه 

های گروه اجراکننده را با تبليغات وسيعی که راه خواهـد انـداخت وارونـه جلـوه دهـد. چنـين نتواند هدف

اعمالی باعث خواهد شد که رژيم به يک باره نقاب از چهره فروافکند، در شهرها خشـونت نشـان دهـد ـ 

گناه را دستگير سازد ـ مانورها را کنار بگذارد. چهره واقعی خود را نشان دهد و اين همـان با گناه و بی

   رود.چيزی است که برای موفقيت اين راه کمال مطلوب به شمار می

های ايران قرار دارد. به همين جهت ترين وظايفی که به نظر من در مقابل کمونيست چنين است عمده

بينی نشان دهند. عوض اينکه مسائل العاده از خود واقعهای مختلف کمونيستی بايد فوقبه نظر من گروه

جهانی نقطه شروع حرکت تفکر آنها باشد مسـائل داخلـی بايـد نقطـه شـروع قـرار گيـرد. عـوض اينکـه 

المللی و با تکيه بر چين و شوروی مورد بحث قـرار دهـيم، صـحت راه صحت راهی را در عرصه بين

را در ايران مورد بررسی قرار دهيم بدون اينکه کاری به هوادار جهانی آن و يا مخالف آن داشته باشيم 

نقـلاب کنـيم و يـا بـر عکـس گويد پس بايـد در ايـران ازيرا رسيدن به اين نتيجه که چون چين راست می

گويد نبايد انقلاب کنيم، بدترين نحوه بررسی قضـايا بـرای ماسـت. بـه همـين جهـت چون چين دروغ می

گيری جهانی در شرايط کنونی موقوف شود. زيـرا مصـالح آينـده جنـبش پيشنهاد من اين است که موضع

کنــد کــه مــا هــم بــا شــوروی و هــم بــا چــين بهتــرين روابــط را داشــته باشــيم و در زمينــه ايــن حکــم می

عظيمی بـرای آينـده و سرنوشـت نهضـت اقـدام کنـيم. مگـر جبهـه گيری بايد با احساس مسئوليت  موضع

گيری نـدارد. زيـرا ايـن بخش ويتنام در مورد قضايای جهانی نظر ندارد؟ حتماً دارد. ولی موضـعآزادی

گيری برای مصالح جنبش خلق ويتنام مضر اسـت. مـا نيـز بايـد چنـين کنـيم. منظـور از نداشـتن موضـع

گيری در نداشتن نظر نيست، بلکه منظور اين است که نقطه شروع حرکت و وحـدت يـا وحـدت موضـع

مقابل چين و شوروی نباشد و گرنه من معتقدم حتی در يک سری قضايايی کـه يـک طـرف آن رژيـم و 

  گيری داشته باشيم. طرف ديگرش کشورهای سوسياليستی است حتماً بايد اظهار نظر کنيم و موضع



به همين جهت از سياست خارجی اتحاد شوروی و ساير کشورهای سوسياليستی نسبت به رژيم ايران 

دانم. زيرا با توجه به تحليل دقيقی کـه از ماهيـت ناراضی و آن را مغاير با انترناسيوناليسم پرولتری می

ای اســت بــه و وظــايف رژيــم ايــران در منطقــه خاورميانــه کــردم، هــر کمکــی بــه رژيــم ايــران ضــربه

  های ضداستعماری در خاورميانه.نهضت 

کننده آن نيست و بررسی ماهيت و نقش سياسی صول، تعيينافقط و فقط يک سياست اپورتونيستی که 

المثل هم بـه جمهـوری مصـر و سـوريه اسـلحه تواند فیها در تنظيم خط مشی آن دخالتی ندارد میدولت 

بدهد و هم به ايران (در اين زمينه بحث و دلايل زياد اسـت). بنـابراين مـن چنـين سياسـتی را کـه اتحـاد 

ترين شکل حمايت سياسـی خـود را از رژيـم ايـران نشـان یشوروی در پيش گرفته و با دادن اسلحه عال

شـويم  antisovietismeدانم و اين مسئله را هم بدون اينکه دچـار هـاری داده سياست سوسياليستی نمی

آوری، بـرخلاف و شخصـيتی گريـهبايد مطرح سازيم. بگذريم از اين مسئله که رهبری حزب توده با بی

  عليرغم همه واقعيات حتی فروش اسلحه شوروی به ايران را هم توجيه کرد.

انديشيدم برای اينکه بماند در اينجا نوشتم، معلـوم اسـت کـه مسـائلی کـه در من رئوس آنچه را که می

دانم ايـن اختصـار در درسـت فهميـدن آنهـا اخـلال اينجا مطرح است آن چنان مهم است که به خوبی مـی

  ای نيست. شايد کاچی به از هيچی باشد.چاره کند ولیمی

 

  

  

 

  


